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مجمع عمومی شریان دعوت کرده بودند و من هم به‌عنوان سخنران در آن 
جلسه حضور پیدا کردم، و این را هم بگویم که بنده همه بچه‏های انقلاب و 
حزب‏اللهی را که در هر کجا جمع می‏شوند دوست دارم اما از لحاظ ارتباط 

تشکیلاتی بنده ارتباط تشکیلاتی با شریان ندارم.« 
جماران نیز دیگر تشــکیلاتی است که حواشــی انتخاباتی برای دولت 
رئیسی ایجاد کرده است. جست‌وجو در میان اخبار نشان می‏دهد که این 
تشکل سیاسی در سال 1396 و در حسینیه جماران اعلام موجودیت کرده 
اســت. اخبار محدود و پراکنده‏ای در خصــوص این جریان وجود دارد. اما 
منابع خبری موجود، اســامی آشــنایی را به عنوان اعضای شورای مرکزی 
این تشکل ذکر کرده‏اند که در حال حاضر جایگاه‏های مدیریتی بالایی در 

دولت سیزدهم دارند. 
مهرداد بذرپاش )وزیر راه و شهرسازی(، محمدمهدی اسماعیلی )وزیر 
ارشــاد(، وحید یامین‏پور )معاون وزیر ورزش و جوانان(، سینا کلهر )معاون 
وزیر ورزش و جوانان(، علیرضا معاف )معاون وزیر ارشــاد(، روح‏الله اکبری 
)دستیار ویژه وزیر راه در امور مسکن(، حجت‏الله عبدالملکی )وزیر سابق 
کار و رئیس فعلی مناطق آزاد(، علی شمســی‏پور )سخنگوی وزارت علوم( 
از جمله مدیران ارشد دولت رئیسی و متعلق به جریان جماران هستند. در 
آخرین تغییر و تحولات تشکیلاتی جماران، سینا کلهر، معاون وزیر ورزش و 
جوانان به‌عنوان سخنگوی این جریان انتخاب شده است.  آذرماه امسال 
همایش هزار نفری جماران در مجتمع سرچشــمه تهران برگزار شد. نکته 
مهم در خصوص این همایش، حضور علیرضا معاف )معاون وزیر ارشــاد(، 
سینا کلهر )معاون وزیر ورزش و جوانان( و محسن رضایی میرقائد )معاون 
ســابق و دبیر فعلی شــورایعالی هماهنگی اقتصادی ســران قــوا با حکم 
رئیســی( به عنوان چهره‏هــای دولتی بود. همه این‏هــا مربوط به پیش از 
موضع‏گیری اخیر آقای رئیســی اســت. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا 
تغییری در این تحرکات سیاســی، عضویت یا مسئولیت مقامات دولتی در 

تشکل‏های سیاسی درگیر در انتخابات مجلس اتفاق می‏افتد یا نه. 

ادامه یادداشت سردبیر

بــه تعبیر محمد توســلی، دبیــرکل کنونی نهضــت آزادی ایــران: »بعد از 
»نهضت مقاومت ملی« و تجربه سختی که مهندس بازرگان در آن دوران در 
همکاری‏های اجتماعی داشتند، به دنبال راهکارهایی بودند که: چه کنیم که 
زمینه‏های فرهنگ استبدادی یعنی تک‏روی‏ها، خودخواهی‏ها و نداشتن 
روحیــه کار جمعی اصلاح شــوند«. در کنار این حزب سیاســی-مذهبی 
اما برخی از روحانیون نیز در جهت پیشــبرد گفتمان »اســام قلب« گام 
برداشتند که بهشتی و مطهری شاخص‏ترین آنان بودند. آنان حتی به‏نوعی 
بیش از بازرگان و یاران او، رویکردی فکری-فرهنگی داشــتند. اگر سران و 
مؤسسان نهضت آزادی، از گفتمان‏سازی فرهنگی و نهادسازی اجتماعی 
در جهت پیشبرد هدفی سیاسی )علیه رژیم وقت( سود می‏جستند؛ برای 
روحانیون نواندیشــی چون مطهری و بهشتی، گفتمان‏سازی فرهنگی و 
نهادسازی اجتماعی خود هدف بود و در این جهت بود که اقداماتی چون 
شکل دادن مدارس جدید دینی در قم و تغییر ترکیب دروس سنتی حوزوی 
و افــزودن دروس مدرن را پیش می‏بردند و یا در جهت بازســازی ســاختار 
روحانیت و مرجعیت از معبر نقد عوام‏گرایی آن برمی‏آمدند. چنین بود که 
گفتمان »اسلام قلب« صورتی انتقادی پیدا می‏کرد که همه حوزه‏های مقابل 
اســام نواندیش را دربرمی‏گرفت. ازیک‏سو، در نقد استبداد برمی‏آمد و از 
تفرعــن و خودمحوری مردم و حاکمان خرده می‏گرفت. ازســوی دیگر، در 
برابر تحجر دینی و حتی ساختار و محتوای کهنه و سنتی حوزه‏های علمیه 
قرار داشــت و درعین‏حال، به نقد و رد مادیگری و مارکسیسم که گفتمان 

پررنگ و مسلط آن روز جهان بود، می‏پرداخت.
بااین‏حال، روند تحولات سیاسی از ابتدای دهه1350 به‏تدریج گفتمان 
»اسلام قلب« را وارد سطحی فراتر کرد. اگر تا پیش از آن، واژه »قلب« در این 
گفتمان به‏معنای درونی کردن دین و تقویت وجه انتقادی و نواندیشــی آن 
برای پاسخگویی به نسل جوان و شرایط جهان جدید داشت و می‏خواست 
از ایــن رهگذر بــه قلب آنــان راه یابــد و راه را بر مدرنیســم آمرانه پهلوی و 
مارکسیســم وارداتی و توده‏ای ببندد؛ در دوره جدید، واژه »قلب« بیشتر با 
انقلاب و دگرگونی‏خواهی نسبت داشت. علی شریعتی مهمترین چهره‏ای 
بود که اسلام قلب متقدم را متحول می‏کرد و اسلام قلب متأخری را شکل 
مــی‏داد که هم توان گوینــده و هم محتوای رادیکال آن، برای نســل جوان 
مذهبی ابتدای دهه 1350 جذابیتی بسیار بیشتر داشت. اسلام شریعتی 
در واقع، میان دو قطب مخالف رژیم سیاســی قرار داشت و از هر دو قطب 
هم نیرو می‏گرفت و جامعه را به پیش می‏راند. ازیک‏سو، به قطب نواندیشی 
و روشــنفکری دینی بازرگان و مطهری پیوند داشت؛ اما بسیار صریح‏تر و 
قاطع‏تر از آنان به روحانیت و اسلام سنتی می‏تاخت و ازسوی‏دیگر، به قطب 
چپ و مارکسیسم پیوند داشت و علم انقلابی‏گری می‏افراشت. از این منظر، 
مواجهه درونی بازرگان و مطهری در حلقه حســینیه ارشــاد با شریعتی، 
مواجهه‏ای میان اســام قلب متقدم و اســام قلب متأخر بــود که در آن، 
سخنران پرمخاطب و جوان‏پسند حسینیه ارشاد گوی سبقت را از دیگران 
می‏ربود و در این مســیر، مرزبندی با روحانیت را پررنگ می‏نمود و شکاف 
با مارکسیسم را می‏زدود. رویکردی که مطابق رویه بازرگان و به‏ویژه مطهری 
نبود. شکاف میان دو سطح از گفتمان »اسلام قلب« همان‏قدر که در سطح 
فکری میان سخنرانان حسینیه ارشــاد و نخبگان روحانی و روشنفکران 
دینی جدی بود؛ در سطح اجتماعی هم واقعیت و عینیت داشت. همانطور 

که حسینیه ارشاد از رویکرد فکری-فرهنگی بازرگان و مطهری به سمت 
گفتمان چپگرایانه و انقلابی شــریعتی می‏رفت؛ در بدنه اجتماعی هم، 
مبارزه سیاسی با مشی فرهنگی و نهادسازی به سود رویکردهای چریکی 
و مسلحانه عقب‏نشــینی می‏کرد. در واقع، آنچه در حسینیه ارشاد رقم 
می‏خورد، بازتابی از خواست و رویه‏ای بود که در بدنه جامعه درحال وقوع 
بود؛ جامعه‏ای که گرچه اکثریتی مذهبی داشت و در مقابله با مدرنیسم 
پهلوی با روحانیت و نواندیشان دینی همراه بود؛ اما در مبارزه، الگوهای 
جهانی چپ انقلابی را تعقیب می‏کــرد. برای چنین جامعه‏ای، گفتمان 

علی شریعتی بیش از دیگران جذاب می‏نمود و کارکرد داشت.
شــریعتی اما نبود تــا پیروزی گفتمان اســام سیاســی را کــه او در 
آن از مؤثرترین‏هــا بــود، ببیند و گذار از نهضت به نظام را شــاهد باشــد. 
یک‏ســال‏ونیم پس از درگذشــت ســخنران کلیدی اســام انقلابی بود 
که انقلاب اســامی ثمر داد. اما بــا پیروزی انقــاب، تعارض‏های درونی 
گفتمان »اسلام قلب« خودنمایی کرد. گویی، دو گرایش درونی حسینیه 
ارشــاد اینک خود را در همه سطوح از دانشــگاه تا حوزه، از دولت موقت 
تا شــورای انقلاب، از درون نهضت آزادی تا بعدها درون حزب جمهوری 
اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب و جامعه روحانیت بازتولید می‏کرد. 
گرچه شریعتی نبود و نیروهای چپ مذهبی و غیرمذهبی خارج از بلوک 
حاکم خیلی زود به حاشــیه رفتند؛ اما فضای انقلابی همچنان به ســود 
چپگرایی و رادیکالیسم بود. چنین بود که دولت بازرگان، دولت مستعجل 
شــد. ترور مطهری و بهشــتی نیز )که حتی پس از انقلاب همچنان اهل 
مناظره و تســاهل و مواجهه فرهنگــی بودند( کاتالیزور این روند شــد و 
موانع قدرتمند رادیکالیســم را برداشــت. این تغییر روند، فقط در حوزه 
کنش و عمل سیاســی نبود. در حوزه نظر نیــز، اتفاقی درحال وقوع بود. 
»اسلام قلب« نه‌فقط از وجهه فرهنگی‏اش می‏کاست و محتوایی هرچه 
بیشتر سیاسی و انقلابی می‏یافت؛ بلکه به‏تدریج میدان را به اسلامی نو 
می‏باخت. اسلامی که آن را با عنوان »اسلام غلبه« باید شناخت. اسلامی 
کــه در آن، حــق برای آن اســت که غلبه دارد. امــا این گذار نــه در دوران 
بنیانگذار، که یک‏دهه پس از او بود که نماینده و نظریه‏پرداز خود را یافت. 
پس از دوم‏خرداد که با برآمدن ســیدمحمد خاتمی که متکی به پشتوانه 
روشــنفکری دینی بود و دیگربار گفتمان بازرگان و بهشتی و مطهری را 
میدان‏دار می‏کرد؛ این محمدتقی مصباح‏یزدی بود که سخنران خبرساز 
و نظریه‏پرداز اردوگاه مقابل می‏شد. اگر شریعتی در حسینیه ارشاد اسلام 
سیاسی را برای انقلاب و دگرگونی نظام مستقر به کار می‏گرفت، مصباح 
در تریبون نمازجمعه تهران اســام و انقلابی را برمی‏کشید که توجیه‏گر 
تثبیت و تداوم نظم موجود و حتی نفی اصلاحات رفتاری و ساختاری آن 
در جهت همگرایی با خواست اکثریت بود. گفتمان »اسلام غلبه« نه‌فقط 
اصلاحی را در جهت خواست اکثریت برنمی‏تافت که حتی با تئوری‏های 
»نصرت بالرعب« و »جمهور ناب«، حاکمیت اقلیت و تحمیل خواســت 
اقلیت را به هر ابزار توجیه می‏کرد. مصباح نیز همچون شــریعتی نبود و 
نماند تا تحقق غایی گفتمان »اســام غلبه« خود را ببیند و حاکم شدن 
جمهور ناب را  تحت‏عنوان خالص‏سازی، به تماشا نشیند؛ اتفاقی که حتی 
در دوران دولت احمدی‏نژاد که زمانی آن را برکشــیده خدا و معجزه هزاره 

می‏پنداشتند، دراین حد و ابعاد نظیر نداشت... 
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یعنی مردم پول تویوتا کمری و مرسدس بنز می‏پردازند ولی سمند و پژو 207 
سوار می‏شوند. چون دولت تعیین‏کننده است.«

ایــن نماینــده مجلس بیــان کــرد: »در افزایــش قیمت بنزیــن تجربه 
شکســت‌خورده دولت روحانی و تجربه موفق هدفمنــدی یارانه‏ها در دولت 
آقای احمدی‌نژاد را داریم. نگاه همه‌جانبه به حوزه انرژی مانند بنزین، آرد، 
نان، برق، گاز و... باید با هم انجام شود. جراحی دقیق و عمیق اقتصادی در 
شــرایط فعلی و به واسطه ضعف پشتوانه مردمی دولت سیزدهم قابل انجام 
نیست. این عمل جراحی نیازمند ایمان و باور مردم در حاذق بودن و مهارت 
جراح اســت. وقتی دولت این پشــتوانه را ندارد، عمل جراحی ناقصی که با 
نگرش محدود دولت ســیزدهم انجام شــد، با حــذف ارز 4200 تومانی در 
واقعی‌ســازی محدود به چند قلم کالا توصیف شد غافل از اینکه این کالاها 
به دیگر کالاها گره خورده‏اند. اما نگرش آنقدر بســته و ناقص بود که همین 

چهارقلم را دیدند و آنچه نباید اتفاق افتاد و در حق مردم ظلم شد.«
او افزود: »در این شــرایط وقتی کسی از افزایش قیمت بنزین صحبت 
می‏کند معلوم است که به نســبت حداقل‏های اداره جامعه‏ای مثل ایران 
هم اشــراف ندارد و کشور را به سمت حادثه پیش می‏برد. مگر اینکه نگاه 
همه‌جانبه در همه حوزه‏ها و دارا بودن پشــتوانه قوی دولت وجود داشته 
باشــد.« علیرضا‏بیگی در پاسخ به این ســوال که دولت جراح حاذقی در 
اقتصاد نبود یا مردم به آن ایمان نداشــتند؟ گفــت: »این دو لازم و ملزوم 
همدیگر هستند. امکان ندارد که مردم در تشخیص اشتباه کنند. ممکن 
است مردم اســناد محکمه‏پسندی در اختیار نداشــته باشند. نگاه مردم 
منفعت‌محور اســت و منفعت همیشه مادی نیست. نمی‏شود برای غرور، 
میهن‏پرســتی و عدالت‏خواهــی مردم قیمتــی تعیین کــرد. مردم حس 
می‏کنند که دولــت از جهات مختلف نمی‏توانــد تامین‏کننده منافع آنها 
در حوزه‏های سیاســت خارجی، اداره داخلی کشــور و حتی اداره منابع 
سپرده‏شــده باشــد. مردم دریاها، معــادن طلا، نقره، نفــت، گاز، مس و 
آلومینیوم، عمر جوانان و... را به دولت ســپرده‏اند تا این ثروت و دارایی‏ها 
را بــه نحوی مدیریت کند کــه جوانان فروغ امیدواری را نســبت به آینده 
خود داشــته باشــند. اما با وجود این حجم از ثروت، امکانات، حس قوی 
میهن‏پرســتی، عدالت‏خواهی مردم و جوانان نخبه و تحصیلکرده نه‌تنها 
امیدواری حاصل نمی‏شــود، بلکه ثروت‏ و دارایی مردم به چپاول می‏رود. 
اینکــه مردم هرازگاهی شــاهد یک فاجعــه و چپــاول از دارایی‏های خود 
هســتند، متأثر شــده‏اند. تاراج اموال مردم حکایت از آن می‏کند که این 
مال بی‏صاحب بوده و کسی بالای سر آن نبوده، یا افرادی که مردم به آنها 
اعتمــاد کردند اهلیت لازمِ مراقبت از این مال را نداشــته‏اند. این موضوع 
اســاس و قوام جامعه ما را مورد تهدید قرار داده و در رویارویی با تهدیدات 

بیگانه امنیت ملی در خطر قرار گرفته است.«

اصلاح توزیع یارانه بنزین �
 احمد راستینه‌هفشــجانی، نماینده شهرکرد، بن و 
ســامان در مجلس درباره اصلاح سیاست‏های انرژی به 
ویژه بنزین در بودجه‏ به هم‏میهن گفت: »سیاســت‏های 
حــوزه انرژی و بنزیــن در بودجــه 1403 برنامه‏ای برای 
اصلاح قیمتی یا ســهمیه‏ای نــدارد. یارانه پیدا و پنهان کــه در حوزه انرژی 
پرداخت می‏شود، متاسفانه سیاســت عادلانه‏ای برای حمایت از آحاد افراد 
جامعه نــدارد. حدود 50درصد مــردم ایران فاقد خودرو هســتند و از یارانه 
بنزین بهره‏مند نمی‏شوند. به عبارتی 50 درصد جامعه ایرانی از یارانه بنزین 
محروم هســتند و این روند نیازمند اصلاح سیاســت‏ها در حوزه بهره‏مندی 

جامعه به صورت عادلانه از یارانه انرژی است.«
ایــن نماینده مجلس در واکنــش به افزایش قیمت بنزیــن، تاکید کرد: 
»تصمیمــی در حــوزه افزایش قیمت بنزیــن وجود نــدارد. آن‌چیزی که به 
صــورت جدی مطرح اســت اصلاح نظام توزیعی بنزین اســت. در حقیقت 
به جای اینکه براســاس عادت همیشگی به سوی اصلاح قیمت بنزین قدم 
برداریم، به ســمت اصلاح نظام توزیعی برویم، چراکه بستر مشارکت مردمی 
در بهره‏مندی عادلانه از یارانه انرژی را ایجاد می‏کند. با توزیع عادلانه، انگیزه 

لازم جهت اجرای سیاست‏های صحیح انرژی فراهم می‏شود.«
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تصور کنید در ابتدای یک روز آلوده، در یکی از معابر شــهر تهران 
در حال رانندگی با حجاب کامل هســتید که ناگاه متوجه حضور 
یک ماشین شــخصی که دو مرد در آن نشســته‏اند می‏شوید که 
سعی دارد به نحوی مانع حرکت شما شود. اشخاص داخل ماشین 
کاملًا لباس‌شخصی به تن دارند و مدام با ایما و اشاره حرف‏هایی 
را به زبان می‏آورند. سرنشین کنار راننده برای متوجه کردن شما، 
بی‏ســیم را بالا ببرد و راننده نیز فریاد بزنــد، »دور بزن، دور بزن«. 
در نهایت نیز مجبور به دور زدن شــوی و سرنشین کنار راننده که 
مشخص نیست کیست، پیاده شود و مدارک خودرو را درخواست 

کند. عکس‏العمل‌تان در مواجهه با این شرایط چه خواهد بود؟ 
این داستان آغاز روز گذشته من است؛ در مسیر رفتن به محل 
کار صبح‌ام بودم و تنها واکنشــم این بود که از  آن فرد بپرسم شما 
که هســتید و من چرا باید مدارک ماشینم را تحویل بدهم؟ پاسخ 
بدون هیچ توضیحی تنها با یک حرکت داده شد. مردی که کاپشن 
مشکی داشــت، اســلحه کمری خود را نشــان داد و من متوجه 
شــدم یک جایی از لباس او برچســبِ نام دارد. کارت ماشــینم را 
گرفت و گفت: »ماشــین‌تان توقیف است و باید به همراه ماشین 
با ما به کلانتری برای بررســی موضوعی بیایید.« هنوز گیج بودم 
کــه چه کرده‏ام که علاوه بر توقیف ماشــین، برای توضیحات نیز 
باید به کلانتری بروم؟ چرا با ماشین شخصی این کار انجام شد؟ 
سوالات متعددی در ذهنم بود که از من خواسته شد حتماً ماشین 
را بــه داخل کلانتری ببرم و بیرون از کلانتری پارک نکنم. فضایی 
برای پارک ماشــین نبود یک حیاط کوچکی که باید به هر نحوی 
ماشینم را در آنجا پارک می‌کردم. بعد از پارک ماشین اعلام شد که 
به دیدن معاون اطلاعات کلانتری بروم و در برابر اینکه چه کرده‌ام 
هم پاســخی داده نشد. مقام مسئولی که در کلانتری نبود و باید 

ساعت‌ها منتظر بازگشت او مِی‏شدم. 
طبقه دوم کلانتری تقریباً کســی نبود تا اینکه یک خانم آمد و 
گفت:»کارم لنگِ این آقاســت و نیســت. مگه چه کرده‏ام؟« بعد 
از پرســش و پاسخ‏هایی نفســم بالا آمد. فهمیدم بله برای بار دوم 
ماشینم برای حجاب توقیف شده است و جای نگرانی نیست. اما 
توقیف ماشــین با این شیوه شوکه‌کننده بود چون خودم و تمامی 
کسانی که ماشین‏شان توقیف می‏شود، توسط خودروها و افرادی 
ماشین‌شان به پارکینگ برده شده است که لباس‌شخصی نبوده‌اند. 
از این حجم اصرار و پیگیری برای مقابله با بی‏حجابی در ماشــین 
دچار شعف شدم که چه میزان مسئولان امر نسبت به وظایف‌شان 
احساس مسئولیت دارند و به‌خوبی آن را انجام می‏دهند. به طوری 
که هر پلاکی را ببینند که سرنشــین آن خانم اســت، به ســرعت 
استعلام می‏گیرند و به وظیفه‏شان عمل می‏کنند؟ ناگفته نماند که 
تنها یک پیامک برای بنده آمده بود اما انتظار این رفتار را نداشتم. 
با خودم گفتم که اگر تمام مسئولیت‏های واگذارشده به این خوبی 
انجام می‏شــد، دیگر نباید هیــچ دزدی به ســهولت از خانه‏های 
مردم دزدی کند و حتی با وجود ضبط تصویر آنها توســط دوربین 
آپارتمان‏ها، قطعاً باید امروز روند دزدی و فساد کاهشی می‏شد اما 
نه‌تنها اینگونه نیست که از قضا دزدان و مفسدان شجاعت یافته‏اند 

و به عبارتی این روزها آش را با جایش می‏برند. 
برای من که چند هفته‏‏ اســت درگیر نوشــتن گــزارش درباره 
فســاد ارزی در چای دبش هستم؛ فســاد میلیارد دلاری‌ای که از 
قضا تاکنون از ســوی مقامات اعلام نشــده که افرادی را در بدنه 
دولت به دلیل همکاری با این فساد دستگیر کرده‌اند، این حجم 

دغدغه‏مندی و انجام وظیفه جای تشکر و قدردانی دارد. 
اما در پایان چند نکته و خواهش از مسئولان انتظامی و راهور 
و غیره دارم که در برخورد با کشف پلاک‏های توقیفی بی‏حجابی 
بــه فرد به‏‌گونه‏ای رفتار نکنند که گویــی دزد، قاتل و در کل مجرم 
گرفته‏اند. ما زنان این سرزمین هستیم شیوه‏های توقیف خودرو 
می‏تواند به‌گونه‏ای باشــد که کرامت انســانی افراد لکه‏دار نشود. 
لطفاً برای اجرای این دستورالعمل‏تان از خودروهای شناسنامه‏دار 
و مشــخص استفاده کنید. ماشین  شــخصی با افرادی که نشان 
نمی‏دهد سرنشینان آنها مردِ قانون هستند،‏ می‏تواند فرصت‏ساز 
برای سوءاستفاده توســط عده‏ای باشد که عواقب خطرناکی به 
بار داشته باشــد. لطفاً نحوه برخورد ماموران خود با این دسته از 
مردم را بــه نیروهای خود آموزش دهید که موجبات دلســردی و 
خشم فروخفته آنها نشــوند. اگرچه از دید شــما این افراد مجرم 
هســتند اما مجرم واقعــی را باید در جای دیگر جســت. بگذارید 
مردم شــما را حامیان خود بدانند که بــه آنها امنیت می‏دهید نه 
اینکه خود امنیت مردم را زیر ســوال ببرید. من یک شهروندم که 
حجاب خود را در خودرو رعایت می‏کنم و نمی‏دانم گزارش‏هایی 
که منجر به توقیف خودرو شد تا چه میزان از صحت برخوردار است 
اما خواهش جدی‌ام این است که لطفاً تصمیم‏گیران برای اجرای 
قوانین،‏ در برابر فساد و دست‏درازی مدیران ارشد و میانی و پایین 
در دستگاه‏های دولتی و نظارتی نیز به همین میزان جدی و مصر 
باشند تا شــاید در این شرایط بتوانیم از سد بسیاری از مشکلات 

کنونی به سلامت عبور کنیم.

دوباره مجرم شدم 

دبیر گروه خبر
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